


فارس ي عمومي



:تهيه كننده

علي زماني



هدفهاي آموزشي

هدف همه درسها آنست كه دانشجو بتواند

 با آثار ادبي فارسي كه بخش مهمي از ميراث فرهنگي

ي ايراني است و در ساختن هويت فرد ايران-دوران اسلامي

سهمي عمده دارد آشنا شوند

ندلغات و تركيبات به كار رفته در هر متني را معني كن

خوانده هاي خود را به نثر و زبان امروزي بيان كنند

 در صورت نياز و امكان به اصل كتابها و مقاله ها مراجعه

كنند



به بينندگان آفريننده را

نبيني مرنجان دو بيننده را

5ب -1ص



تمثيل

توانا بود هر كه دانا بود

زدانش دل پير برنا بود

 14ص



رياست –رياست كتابخانه ملي : مينوي مشاغلي چون

در رايزني فرهنگ ايران–تعليمات عاليه وزارت فرهنگ 

ر عضويت پيوسته د–استادي دانشگاه تهران –تركيه 

هنامه بنياد شا–مسئوليت علميه –فرهنگستان ادب و هنر 

فردوسي داشته است

 3ص



در دوبلن )تهيه فهرست نسخ خطي فارسي كتابخانه چستربيتي
از خدمات مهم مينوي در خارج از كشور بود(ايرلند –

 3ص



مينوي ديوان ناصرخسرو را با همكاري دكتر مهدي محقق

تصحيح كرده است

 3ص



يي مصنفَات بابا افضل كاشاني را با همكاري دكتر يح

مهدوي تصحيح و چاپ كرد

3ص



 عيوم الحكمه ابن سينا -نوروزناه خيام -كليله و دمنه–

از وقف نامه ربع رشيدي–سيرت جلال الدين نينكبرني 

آثار تصحيح شده اوست

 3ص



گوش پشت استعاره از آسمان خميده

 جزين بي گناهي كه اين گوش پشت

مرا بر كشيد و به زودي بكشت

  11ب -11ص



باد سرد كنايه از آه كشيدن

نشست از بر رخش رستم چو گرد

پر از خون رخ و لب پر از باد سر

 59ب -12ص



مرگ استعاره مكنيه

شكاريم يكسر همه پيش مرگ

سري زير تاج و سري زير ترگ

 78ب–13ص



سري زير تاج كنايه از پادشاه

شكاريم يكسر همه پيش مرگ

سري زير تاج و سري زير ترگ

 78ب–13ص



سري زير ترگ كنايه از سرباز

شكاريم يكسر همه پيش مرگ

سري زير تاج و سري زير ترگ

 78ب–13ص



يوان د-از آثار بهار سه جلد سبك شناسي تطور نثرفارسي

–تصحيح مجمل التواريخ و القصص–اشعار در دو جلد 
ه مجل–تصحيح تاريخ سيستان تاريخ احزاب سياسي 

دانشكده و روزنامه هاي تازه بهار و نو بهار

 18ص



كشت نيشكر اضافه تخصيص ي

يك ره سوي كشت نيشكر پويم

كلكي ز ستا كه نيشكر گويد

 3ب -19ص



خدنگ خامه اضافه تشبيهي

كلك از كف تير سرنگون گردد

چون من زخدنگ خامه سر گيرم

 9ب–19ص



خطير و بي خطر–طباق 

 هنجار ختيم تلخ كامي را

بر آتش خويش بي خطر گيرم

 11ب -19ص



بين خطير و خطر–جناس 

 هنجار ختيم تلخ كامي را

بر آتش خويش بي خطر گيرم

 11ب -19ص



لف و نشر

 شيطان نياز و از را گردن

 در بند كمند و سيم و زر گيرم

 21ب 19ص



 آخر شاهنامه –زمستان–ارغنون :از اثار منظوم اخوان

اميد بهترين–پلييز در زندان –شكار –از اين اوستا –

كبود–عاشقانه –

 24ص



 مهدي اخوان ثالث آثاري هم به نثر دارد كه مهمترين آنها

ما يو بدعتها وبدايع ني–مجموعه آثار و مقالات : عبارتند از

شيج 

 24ص



 ساخته با . ش.1334اخوان در شعر  زمستان كه در سال

ا تو صيف زمستان اوج خفقان اجتماعي روزگار خود را ب

دم سردي و افسردگئ مردم به تصوير كشيده است 

 24ص



چراغ باده–اضافه تشبيهي 

 حريفا رو چراغ باده را بفروز

شب با روز يكسان است

 25ص



ود جمله مفهوم كاملي است كه بوسيله چند كلمه بيان مي ش

يا مجموعه اي از كلمات است كه بر روي هم معني تمام و 

نگ به نزديك من صلح بهتر كه ج:كاملي داشته باشد مانند 

 28ص



 جمله از نظر محتواي پيام هايي كه در بر دارد پنج نوع

:است 

 28ص



 هوا روشن است: جمله خبري كه خبري را برساند

 28ص



 تايا هوا روشن اس: مجمله پرسشي كه پرسشي در ان باشد

 28ص



ويق جمله ي پرسشي گاهي  براي تاكيد يا اعتراض يا تش

مگر به تو نگفتم :است 

28



چه هواي خوبي:جمله تعجبي كه شگفتي را بيان ميكند  !

 28ص



بخور تا : جمله امري كه در آن خواهشي يا فرماني باشد

تواني به بازوي خويش 

 28ص



 خداوند پدرت را رحمت : جمله دعايي كه در آن دعا باشد

كند

 28ص



 ي ديروز هوا آفتاب: جمله ساده جمله ايست كه يك فعل دارد

بود 

29ص



جمله مركب دو جمله يا بيشتر است كه بر روي هم معني

كامل دارد 

 29ص



جمله مستقل جمله ساده اي است كه معني كاملي دارد  :

ديروز زياد كار كردم

29ص



ر جمله ناقص جمله اي است كه معني آن بوسيله جمله ديگ

روز به دنبال جمله اي چون دي)به دريا رفتيم :تمام مي شود

هوا آفتابي بود 

29ص



 جمله مكمل جمله اي است كه كه معني حمله ناقص را كامل

ابي به دنبال جمله چون ديروز هوا آفت) به دريا رفتيم: كند

(بود

 29ص



رجمه ت–دختران سروان : از آثار دكتر پرويز ناتل خانلري

ه ترجمه از ريلك–چند نامه به شاعر جوان –از پوشكين 

ل تحقيق انتقادي از عروض و قافيه و چگونگي تحو–

-(رساله دكتري استاد )وزن شعر فارسي -اوزان غزل

ج سمك تصجي–تاريخ زبان فارسي –دستور زبان فارسي 

و دهها مقاله ديگر–عيار از فرامرز ارجاني 

 30و 29ص



آثار متعددي از محمد پروين گنابادي بر جاي مانده است:

 شيوه –انديشه ها –پرورش اراده –راهنماي مطالعه

فن مناظره-نگارش

 35ص



اري استاد گنابادي در تصحيح تاريخ بلعمي با بهار همك

داشته است 

انهاترجمه هايي از گنابادي انتشار يافته است كه از جمله ژ  :

نو روح تربيت از گوستاولوب–ترجمه مقدمه ابن خلدون 

گزيده مشترك ياقوت حموي را مي توان نام برد

35ص



ت در استعاره به معني عاريت خواستن و به آريه گرفتن اس

( مجازي)اصطلاح آن است كه لفظي در غير معني حقيقي 

خود به كار رود استعاره در عين حال به علت وجود علاقه

نيكه در مشابهت نوعي تشبيه نيز به حساب مي آيد به اين مع

آن از چهار ركن تشبيه فقط مشبه به ذكر شود

 38ص



( مشبه ) مستعار له -1استعاره سه ركن دارد

2-(وجه شبه )جامع -3(مشبه به)مستعارن منه

 38ص



استعاره مصرحه

به كار بردن مشبه به به مجاز در معني مشبه مانند  :

شم نرگسش عربده جوي و لبش افسوس كنان در اين مثال چ

است ( مشبه) مستعار له 

 و مخموري جامع ( مشبه به) نرگس مستعار منه

 (وجه شبه ) است

 38ص



(تشخيص) استعاره بال كنايه يا تخييليه

ه اگر مشبه به حذف شود و مشبه با يكي از لوازم مشبه ب

پنجه مرگ: بيايد اين استعاره تشخيص ناميده مي شود مانند

هاي خود را گشود

 مرگ مشبه

حيوان درنده مشبه به

 درندگي وجه شبه

 38ص



 صائب از شاعران سبك هندي است

 يال لطلفت انديشه وكار برد صور خ–در شعر او تمثيل

ديده مي شود او غزل را در هر موضوعي به كار برده 

است 

 صائب شاعر تك بيتها است

 40ص



امروز فردا–تضاد 

 هرچه رفت از دست ياد آن به نيكي مي كنند

 چهره امروز از آيينه فردا خوش است

 9ب –41ص



آيينه فردا–اضافه تشبيهي 

 هرچه رفت از دست ياد آن به نيكي مي كنند

 چهره امروز از آيينه فردا خوش است

 9ب –41ص



بگشايد–قفل -كليد–مراعات نظير 

 به صبر مشكل عالم تمام بگشايد

 كه اين كليد به هر قفل راست مي آيد

13ب41ص



شهنشاه-گدا -تضاد

درو ن خانه خود هر گدا شهنشاهي است

 قدم برون منه از حد خويش و سلطان باش

  17ب -42ص



دست تمنا-اضافه اقتراني

شعار كعبه چو ديدم سياه دست تمنا

 دراز جانب شعر سياه موي تو كردم

 2ب–45ص



مِني-مُني –جناس ناقص 

 فتاده اهل مِني در پي مُني و مقاصد

 چو جامي از همه فارغ من آرزوي تو كردم

  7ب -4ص



ود كتاب نصرالله فلسفي از اعضاي پيوسته فرهنگستان ب

مفصل زندگي شاه عباس اول عمده ترين تإليف اوست

 47ص



 وره د–تاريخ روابط سيلسي ايران و اروپا در عهد صفويه

–كامل تاريخ تيران در پنج جلد براي كلاسهاي متوسطه
ت اصول تعليم و تربيت ار آثار نصرالله فلسفسي اس

 47ص



ور هوگو منتخب فرهنگ فلسفي بولتر و منتخب اشعار ويكت

وداستانهاي كوتاه از نويسندگان بزرگ از ترجمه ها ي 

نصرالله فلسفي است

27 28و



قابوسنامه

بن امير عنصرالمعالي كيكاووس ابن اسكندر ابن قابوس ا

ن وشمگير ابن زيار از خاندان زياري قابوسنامه را در قر

ه باب براي پسر خود گيلان شاه نوشت44هجري در 5و4

دو است تا تجربيات خود را در مسائل گوناگون زندگي ب

بياموزد

 50ص



قابوسنامه نثري ساده دارد حكاياتي كه مؤلف آورده است

همه خواندني است قابوسنامه را نموداري از تمدن اسلامي 

ن پيش از مغول دانسته اند اين كتاب را دكتر غلام حسي

تصحيح و چاپ كرده است 1345يوسفي در سال 

 50ص



دن فعل كلمه اي است مكه بر انجام گرفتن كاري يا واقع ش

د هر كاري يا وجود داشتن يا پذيرفتن حالتي دلالت مي كن

–كار يا حالت –زمان : فعلي سه مفخوم را مي رساند 
شخص 

 53ص



 زمان اصلي فعل گذشته حال و آينده است

53ص



 اي مضارع اخباري بر–انواع فعلهاي ماضي براي گذشته

اي مستقبل و مضارع التزامي بر-حال و گاهي براي آينده 

آينده به كار مي رود 

 53ص



 گونه است5فعل از نظر ساختمان بر:

1- ديد–رفت : فعلي است كه از يك كلمه ساخته شده است : ساده

2-در : ودفعلي است كه از يك پيشوند و يك جزء اصلي ساخته مي ش: پيشوندي
بر نشستن-آمدن

3-ردنتحصيل ك: فعلي است كه از يك اسم يا صفت و فعل پديد آيد : مركب  .
تازدن

4-ده فعلي است كه از يك حرف اضافهيك اسم و يك فعل سا: عبارت فعلي
از پا افتادن : ساخته مي شود

5-فعل هايي هستند كه به صورت لازم و فقط به : فعل لازم يك شخصه
ضمير متصل . صورت سوم شخص مفرد به كار مي روند و به جاي شناسه

خوشم آمد: مفعولي و اضافي شخص فعل را نشان مي دهند

 28ص



م رست: فعلي است كه با فاعل نسبت داده مي شود: معلوم

سهراب را كشت

54ص



فعلي است كه به مفعول نسبت داده مي شود: مجهول :

.سهراب كشته شد

ص

54



نهاد نه فاعل است نه مفعول. گاهي در جمله: فعل ربطي.

وع فعل اين ن. بلكه تركيبي را به نهاد نسبت داده مي دهد

.جمله ها را فعل ربطي گويند

 54ص



اميده مسند ن. كلمه يا تركيبي كه به نهاد نسبت داه مي شود

.مي شود

هوا روشن شد.

 54ص



كه وقوع كاري را به قطع و يقين خبر مي : وجه اخباري

حسين به مشهد مي رود: دهد

 54ص



كه وقوع كاري را به ترديد و شرط و آرزو : وجه التزامي

.حسين شايد به مشهد برود: انجام مي رساند

54



بيايد. برو: كه وقوع كاري را طلب مي كند: وجه امري

 54ص



از مرحوم مطهري كتابهاي فراواني به جاي مانده است .

ت خدما. آشنايي با علوم اسلامي: برخي از آنها عبارتند از

نهضت هاي اسلامي در صد سال . متقابل اسلام و ايران

مداستان راستان و اصول فلسفه و روش رئاليس. اخير

 55ص



باشد كنيه ناميده ... نامي كه در آغاز اب و ابن و بنت و

 مي شود

ص



وصفيان و شاعران . محدثان . خاجه عبدالله از مفسران

از خواجه كتابها و. بزرگ ايران در قرن پنجم هجري است

رسالات زيادي برجاي مانده است كه مشهورترين آنها 

تفسيري است كه رشيدالدين ميبدي آن را شرح كرده و

.كشف الاسرار ناميده است

 66ص



طبقات صوفيه ابو عبدالرحمن سلمي را خواجه عبدالله

انصاري به زبان هروي املاء كرده است كه جامي آن را 

› در قرن نهم ويراسته و شرح حال صوفيان متاخر را بر آ
.افزوده و نفخات الانس را پديد آورده است

 66ص



 مناجات نامه از معروفترين آثار فارسي خواجه خواجه

. تعبدالله انصاري است كه به نثر مسجع تاليف شده اس

.قلندر نامه محبت نامه آثار ديگر اوست

 66ص



اليف ت. تفسيري بزرگ از قرآن مجيد است : كشف الاسرار

را كه ميبدي چون تفسيري. ابوالفضل رشيدالدين ميبدي

ه به مختصر يافت. خواجه عبدالله انصاري تاليف كرده بود

ر شرح آن پرداخته و آيات قرآني را يك بار ترجمه و دوبا

ار دوم بار اول به شيوه مفسران عادي و ب. تفسير كرده است

بر طبق مشرب عارفان

 68ص



ت كتابي اس: اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابي سعيد

عرفاني و تاريخي به فارسي در شرح احوال و سخنان 

كه يكي از نوادگان او به نام ( ه440م )ابوسعيد ابوالخير

.محمد بن منور بن ابي سعيد تاليف كرده است

 70ص



ست اسرار التوحيد از كتاب هاي مهم و معتبر زبان فارسي ا

ته شده و كهن ترين كتابي است كه درباره زندگي اولياء نوش

است و از ماخذ اصلي عطار در تذكره الاولياء و جامي در 

.نفخات الانس و ديگران بوده است

 70ص



40)از آثار علامه محمد حسين طباطبايي تفسير الميزان

حاشيه ولايت ( جلد5)اصول فلسفه و روش رئاليسم ( جلد

.  شيعه در اسلام. علي و فلسفه الالهيه. وحكومت اسلامي

ت و بسياري مقالا. استراتژي زن در اسلام. قرآن در اسلام

.و مباحث علمي و فلسفي ديگر

72ص



بعضي از آثار دكتر عبدالمحسن زرين كوب عبارتند از:

از كوچه رندان . درباره تصوف اسلامي. ارزش ميراث صوفيه

در نقد و بررسي. با كاروان حله. درباز زندگي و انديشه حافظ

ر قصه نقد و تفسي. بحر در كوزه. زندگاني و آثار بعضي از شاعران

نديشه دربازه زندگي و ا. پله پله تا ملاقات خدا. ها و تمثيلات مثنوي

ازه درب. شعر بي نقاب. شعر بي دروغ. و سلوك مولانا جلال الدين

از فرار. بررسي در تاريخ نقد و نقادان. نقد ادبي. فنون شاعري

.دربازه زندگي وانديشه محمد غزالي. مدسه

 76ص



ايج مولانا اثري بر اي گذاشته است كه جزو عالي ترين نت

مس از مولانا غزلياتي به نام كليات ش. انديشه بشري است

. بر جاي مانده كه به نام مرشد محبوبش شمس سروده است

عه كجالس سب. مثنوي او در شش دفتر شهرتي جهاني دارد

به قريب يكصد و پنجاه نامه. شامل هفت سخن راني اوست

ديگر نام مكتوبات و كتابي ديگر به نام فيه مافيه از آثار

.اوست

 80ص



اشاره به آيه قرآن

هيچ وازر وزرغيري بر نداشت

هيچ كس ندرود تا چيزي نكاشت

  28ب -82ص



اشاره به حديث

كز اگر گفتن رسول باوفاق

منع كرد و گفت آن هست از نفاق

34ب –82ص



رخ-مجاز 

 بنماي رخ كه باغ و گلستانم آرزوست

بگشاي لب كه قند فراوانم آرزوست

 77ب -87ص



آفتاب حسن استعاره از معشوق 

اي آفتاب حسن برون آ دمي ز ابر

كان چهره مشعشع تابانم ارزوست

 78ب–87ص



ايهام

بشنيدم از هواي تو آواز طبل باز

باز آمدم كه ساعد ساطانم آرزوست

 3ب–87ص



ايهام

بشنيدم از هواي تو آواز طبل باز

باز آمدم كه ساعد ساطانم آرزوست

 3ب–87ص



منظور از شيخ ديوژن يوناني است 

 دي شيخ با چراغ همي گشت گرد شهر

كز ديو و دد ملولم انسانم آرزوست

 14ب–88ص



هفت مقاله. زن زيادي: آثار مهم جلال آل احمد عبارتند از .

دير م. نون و القلم. سرگذشت كندوها. از رنجي كه مير بريم

ده و ارزايبي شتاب ز. نفرين زمين. خسي در ميقات. مدرسه

ي همچنين اثاري را هم به فارسي ترجمه كرده كه برخ000

وده و دست هاي آل. سوء تفاهم. بيگانه. قمار باز: عبارتند از

000

 93ص



ه تعبير است كه در مورد مجلات بي محتوا ب: رنگين نامه

.كار رفته است

 100ص



 دور يا ) فعلي كه در زمان گذشته (: مطلق)ماضي ساده

ز ماضي ساده ا. شروع شده و به پايان رسيده است( نزديك

:شناسه ها ساخته مسي شود+بن ماضي 

علي رفت

102ص



و فعلي كه در زمان گذشته شروع شده است: ماضي نقلي

رد ماضي نقلي از صفت مفعولي فعل مو.هنوئوز ادامه دارد

:ساخته مي شود000است و . اي. م+نظر 

بچه خوابيده است.

 102ص



رار فعلي كه در زمان گذشته چند بار تك: ماضي استمراري

ماضي استمراري از . شده يا مدتي ادامه داشته است 

:افزودن ـمي ـ به ماضي ساده ساخته مي شود

حسين جمعه ها به كوه مي رفت.

102ص



ان فعلي كه انجام كاري را در گذشته دور بي: ماضي بعيد

اضي م+ مي كند  ماضي بعيد از صفت مفعولي فعل اصلي 

: ساده فعل بودن ساخته مي شود 

سالها پيش مردي به اينجا امده بود.

102ص



ماضي ابعد  :

كايات فعلي كه براي بيان عملي درگذشته دورتر به طريق ح

ماضي ابعد از صفت مفعولي فعل مورد. به كار مي رود

ه مي ساخت. است. اي. ام + صفت مفعولي فعل بودن + نظر

: شود

 حكايت كرد كه از مدرسه به واسطه بيماري اخراجش كرده

000بوده اند

 102ص



ماضي التزامي  :

داشته يقين ن› فعلي كه در گذشته رخ داده باشد كه به انجام آ

.باشيم

رد فعل ماضي التزامي از صفت مفعولي مفعولي فعل مو

: ساخته مي شود... باشي و . باشم+ نظر

شايد او اين خبر را شنيده باشد.

 102ص



(مستمر)ماضي نقلي استمراري

 در جمع ميان موارد استعمال ماضي نقلي و ماضي

+ماضي نقلي استمراري از مي .استمراري به كار مي رود

:ماضي نقلي درست مي شود

 حكما و فيلسوفان قديم مردمان مملكت را به چهار طبقه

تقسيم مي كردند 

 102ص



فعل ماضي استمراري است كه به همراه : ماضي ملموس

ن ماضي مطلق فعل داشتن به كار مي رود و فعلي را نشا

.د رحال اتفاق افتادن باشد. مي دهد كه در گذشته

داشتم مي رفتم.

102ص



مضارع اخباري:

بر فعلي كه انجام كاري را در زمان حال يا آينده به طريق خ

.بيان كند

000ي و . م + بن مضارع+ مضارع اخباري از مي

103ص



مضارع التزامي:

عل ف. فعلي كه انجام كاري را با شك و ترديد بيان مي كند

د و . ي. م +بن مضارع+ ماضي التزامي از ب 

.ساخته مي شود000

103ص



مضارع ملموس:

 فعلي كه انجام كاري را در حال رخ دادن در زمان حال

.نشان مي دهد

مضارع اخباري ساخته مي+مضارع ملموس از فعل داشتن

:شود

دارم مي روم.

103ص



فعل مستقبل:

قبل از فعل مست. براي بيان انجام عملي در آينده دلالت ميكند

مضارع اخباري فعل خواستن و مصدر مرخم فعل مورد 

خواهم رفت: نظر ساخته مي شود

 103ص



فعل امر:

وردبر. برو. فعلي كه انجام گرفتن كاري را طلب مي كند.

103ص



ت و فعلي فعل مثب. فعلي كه انجام گرفتن كاري را بيان مي كند

ه فعل منفي ناميد. كه انجام نگرفتن كاري را بيان كند

.فعل امر منفي را فعل نهي مي گويند. مي شود

103ص 



قيد:

تن فعل قيد كلمه اي يا تركيبي است كه چگونگي انجام گرف

.مكان . را نشان مي دهد و يا آن را به چيزي از قبيل زمان

.تاكيد و جزآن مقيد مي سازد. مقدار

103ص



انواعي پيدا مي كند. قيد از جهت معني هاي گوناگون كه به فعل مي افزايد:

1 .امرزو: قيد زمان

2 .اينجا: قيد مكان

3 .كم: قيد مقدار

4 .البته: قيد تاكيد

5 .دسته دسته: قيد ترتيب

6 .خندان: قيد حالت

7 .پنداري: قيد شك و ترديد

8 .مگر: قيد استثنا

 103ص





از : انوري(  هـ429م )از شاعران دوره غزنوي : فرخي

نوشته اند 583وفاتش را سال . شاعران دوره سلجوقي

107ص



وفاتش را ميان . از شاعران عارف دوره غزنويان: سنايي

.هجري دانسته اند545-525سالهاي 

 107ص



ستاره تابان استعاره معشوق 

 باز امشب اي ستاره تابان نيامدي

 باز اي سپيده ي شب هجران نيامدي

1ب-113ص





سپيده ي شب هجران استعاره از معشوق 

 باز امشب اي ستاره تابان نيامدي

 باز اي سپيده ي شب هجران نيامدي

1ب-113ص





شمع استعاره از چشم 

شمعم شكفته بود كه خندد به روي تو

 افسوس اي شكوفه خندان نيامدي

2ب-113ص





خندد كنايه 

شمعم شكفته بود كه خندد به روي تو

 افسوس اي شكوفه خندان نيامدي

2ب-113ص





شكوفه ي خندان استعاره از معشوق 

شمعم شكفته بود كه خندد به روي تو

 افسوس اي شكوفه خندان نيامدي

2ب-113ص





ديوان و ديوان –جناس تام 

 ديوان حافظي تو و ديوانه ي تو من

 اما پري به ديدن ديوان نيامدي

9ب-113ص





ديوان و ديوانه –جناس مزيل 

 ديوان حافظي تو و ديوانه ي تو من

 اما پري به ديدن ديوان نيامدي

9ب-113ص



پري و ديوان –مراعات نظير 

 ديوان حافظي تو و ديوانه ي تو من

 اما پري به ديدن ديوان نيامدي

9ب-113ص



هريار پري به معني فرشته و پري نام معشوقه ش–ايهام 

 ديوان حافظي تو و ديوانه ي تو من

 اما پري به ديدن ديوان نيامدي

9ب-113ص



ماه قصر استعاره از معشوق 

 نشناختي فغان دل رهگذر كه دوش

 اي ماه قصر بر لب ايوان نيامدي

10ب-114ص



فغان دل رهگذر –تتابع اضافات 

 نشناختي فغان دل رهگذر كه دوش

 اي ماه قصر بر لب ايوان نيامدي

10ب-114ص



عيدوقربان-ايهام تناسب

 عيش دل شكسته عزا مي كني چرا

 عيدم تويي كه من به تو قربان نيامدي

13ب-114ص



عيش وعزا-تضاد

 عيش دل شكسته عزا مي كني چرا

 عيدم تويي كه من به تو قربان نيامدي

13ب-114ص



در نيما يوشيج در تحول شعر فارسي مقامي ارجمند دارد او

قاب هاي شعر فارسي از نظر وزن و قافيه راع هاي تازه 

ا جست و تصدفاتي كرد با كوتاه و بلند كردن مصراع ه

وحفظ وحدت اركان عروضي و همچنين ازادي در انتخاب 

.موارد قافيه در شعر فارسي راهي تازه پيشنهاد كرد 

119ص



 ي سربازخانواده–افسانه :اثار منظوم نيما عبارتند از–
ماخ اولا  و شعر من 

119ص



 دونامه و ارزش احساسات است : اثار منثور نيما.

119ص



 دراصفهان به دنيا آمد ه است 1316محمد حقوقي درسال .

مي دقيقي دبير ادبيات فارسي است درباره شعرنو تاليفات عل

.يكي ازآثار او شعرنو ازآغازتاامروزاست.دارر 

120ص



دهخدا با همكاري ميرزا جهانگير شيرازي روزنامه 

صوراسرافيل را منتشر كرد 

129ص 



دهخدا طنز نويس ، جدي نويس ، روزنامه نگار ، شاعر ، 

پژوهشگر و سياستمدار و ايران دوست بود

129ص 



د شيوه دهخدا در نثر با نوشتن مقالاتي تحت عنوان چرند و پرن

امثال و حكم مجموعه اي. اي نو در نويسندگي پديد آورد 

است كه در آن ضرب المثل هاي فارسي را گرد آوري 

.كرده است 

129ص 



ينزان نو گل پيش رس كه در غم      نا داده به نار شوق تسك

14ب–130ص 



از آثار دكتر منوچهر مرتضوي مي توان به مسائل عصر 

ه كردايلخانان ، مكتب حافظ يا مقدمه بر حافظ شناسي اشار

139ص 



ميخانه استعاره از عشق

دوش ديدم كه ملائك در ميخانه زدند    

گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند           

ساكنان حرم ستر و عفاف ملكوت      

با من راه نشين باده ي مستانه زدند

2و 1ب–144ص 



امانت استعاره از عشق و معرفت

آسمان بار امانت نتوانست كشيد 

قرعه ي كار به نام من ديوانه زدند

3ب -144ص 



تلميح به حديث پيامبر

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه

چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند

4ب–144ص 



خندد شمع استعاره مكنيه است 

آتش آن نيست كه از شعله او خندد شمع

آتش آن است كه در خرمن پروانه زدند

6ب–144ص 



زلف سخن استعاره مكنيه است  

كس چو حافظ نگشاد از رخ انديشه نقاب 

تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند

7ب–144ص 



طبيبان مدعي اشاره به نعمت الله ولي

دردم نهفته به ز طبيبان مدعي 

باشد كه از خزانه غيبش دوا كنند

2ب–146ص 



خزانه غيب اضافه تشبيهي 

دردم نهفته به ز طبيبان مدعي 

باشد كه از خزانه غيبش دوا كنند

2ب–146ص 



اشاره به داستان حضرت يوسف

پيراهني كه آيد از او بوي يوسفم

ترسم برادران غيورش قبا كنند

8ب–146ص 



پيمان و پيمانه–جناس زائد 

حافظ خلوت نشين دوش به ميخانه شد

از سر پيمان برفت با سر پيمانه شد

1ب–147ص 



م و اسم كلمه اي است كه براي ناميدن انسان يا حيوان يا مفهو

–دانش –گوسفند –مرد : يا چيزي ديگر بكار مي رود 
دريا 

152ص



ام اسم اگر بر تمام افراد هم نوع يا هم جنس دلالت كند اسم ع

زن –كشور : مانند 

152ص 



لم ع) اسم اگر بيه فرد و يا چيزي خاص دلالت كند اسم خاص 

زينب –ايران : ناميده مي شود ( 

152ص 



:اگر اسم عام براي شنونده معين و معلوم باشد اسم معرفه 

د اسم درس  و اگر براي شنونده معلوم و معين نباش–كتاب 

درسي–كتابي : نكره ناميده مي شود 

152ص 



ز قبل ا« يكي » و « يك » بعد از اسم و « ي » نشانه نكره 

يك كتاب–كتابي : اسم است 

152ص



كتاب و–ميز : اگر اسم به وجود خود وابسته باشد ، ذات 

عقل :اگر بوجود ديگري وابسته باشد معني ناميده مي شود 

سفيدي–

152ص 



–گل ( : بسيط ) اسم اگر يك كلمه و بي جزء باشد ، ساده 
: د كتاب و اگر بيش از يك كلمه باشد مركب ناميده مي شو

كاروان سرا–كتابخانه 

152ص 



به خانه و اگر–مرد : اگر اسم به يك فرد دلالت كند ، مفرد 

–مردان : بيش از يكي دلالت كند جمع ناميده مي شود 

خانه ها 

152ص 



است ، اما نشانه هاي « ان » و « ها » نشانه جمع در فارسي 

و جمع « ين» ، « ون» ، « ات » ديگري از عربي مانند 

، اطلاعات ، ماديون: مكسر هم در فارسي بكار رفته است 

مؤمنين ، رجال

152ص  



دل –دست : اگر اسم از كلمه ديگري گرفته نشده باشد جامد 

ناله : د و اگر از كلمه ديگري گرفته شده باشد ، مشتق گوين

ورزش–

152ص  



اگر اسم به ظاهر مفرد و در معني جمع باشد ، اسم جمع نام 

سپاه–دسته : دارد 

152ص  



ي اگر اسم به خردي و كوچكي دلالت كند اسم مصغر ناميده م

مردك–گردو –كوچه : شود 

152ص 



باشد دو كلمه اگر داراي يك معني باشند و تلفظ آنها يكسان ن

.چهره و روي –فكر و انديشه : مترادف ناميده مي شوند 

فاوت دو كلمه اگر در تلفظ يكسان باشند ولي معني آنها مت

خويش و –خوار و خار : باشد متشابه ناميده مي شوند 

خيش

152ص 



م اگر دو كلمه در تلفظ يكسان نباشند و در معني هم ضد ه

شب و روز ،: ناميده مي شوند ( ضد هم ) باشند ، متضاد 

جنگ و صلح

152ص 



نهاد را . خدا داناست : خبري در مورد آن مي دهند : نهاد 

اگر نهاد انجام دهنده فعل باشد. مسند اليه هم مي گويند 

« خداوند » . خداوند جهان را آفريد : فاعل نام مي گيرد 

نهاد است و چون فعل آفريدن از او ناشي شده فاعل هم 

.هست 

152ص 



: ود اگر اسم پذيرنده عملي باشد مفعول ناميده مي ش: مفعول 

اگر اسم . مفعول است ( جهان . ) خداوند جهان را آفريد 

ده بعد از يكي از حروف اضافه قرار گيرد متمم فعل نامي

.حسين از شيراز برگشت : مي شود 

153ص 



ره اي اگر اسمي به اسم ديگر نسبت يا ربط داده شود و با كس

ول به اسم ديگر متصل شود اسم دوم را مضاف اليه و اسم ا

مضاف و . شهر تهران –كتاب علي : را مضاف گويند 

.مضاف اليه را با هم تركيب اضافي گويند 

153ص 



ا ملكي اگر مضاف اليه انسان و شايسته مالكيت باشد اضافه ر

باغ حسن : گويند 

153ص 



افه را اگر مضاف اليه انسان نباشد و برازنده مالكيت نباشد اض

در باغ : تخصيصي نامند 

153ص 



اگر مضاف اليه نوع و جنس مضاف را بيان كند اضافه را

.كاسه مس : بياني نامند 

153ص 



ه هر گاه ميان مضاف و مضاف اليه رابطه شباهت باشد اضاف

قد سرو: را تشبيهي نامند 

153ص



فه بكار رود اضا( غير حقيقي ) اگر مضاف به معني مجازي 

دست طبيعت: را استعاري گويند 

153ص



ند اگر اقتران و پيوستگي مضاف را به مضاف اليه برسا

پاي ارادت –دست ادب : اضافه را اقتراني گويند 

153ص



: منادي اگر اسم مخاطب قرار گيرد منادي ناميده مي شود 

يش پ( ايا–يا –اي ) نشانه منادي . خدايا به فريادم برس 

ه اياشا–يا الله –اي خدا : از اسم و الف بعد از اسم است 

د گاهي منادي نشانه اي ندار. محمود و الاتبار ، پروردگارا 

سعدي ؟ چو جورش مي بري نزديك او ديگر مرو: 

153ص 



به و شن. ) اينجا تهران است . ديروز شنبه بود : نقش مسندي 

.تهران در اين جمله ها مسندند 

153ص 



گر از بدل اسم يا لقب يا شغل يا مقام يا يكي دي: نقش بدلي 

حضرت محمد : خصوصيلات اسم ديگر را مي رساند 

پيامبر. ) پيامبر بزرگ اسلام در مكه به دنيا آمد ( ص)

.بدل است ( بزرگ اسلام 

153ص 



ن مي كند نقش تمييز قالبا نسبت مبهمي را روش: نقش تمييزي 

–خواندن –گفتن : و بيشتر همراه افعال مصادري چون 
در ( توس) و ( اكباتان : ) مانند . ناميدن و پنداشتن مي آيد 

:مثالهاي زير 

.همدان را در قديم اكباتان مي گفتند 

.مشهد در گذشته توس ناميده مي شد 

153ص



حد مثنوي داستاني را به. نظامي از اركان استوار شعر فارسي است 

رن آثار او چنان پسنديده واقع شده است كه از ق. كمال رسانده است 

ه به مثنوي هاي او ك. هفتم شاعران به تقليد از وي بر خواسته اند 

سرار ، مخزن الا: پنج گنج معروفند به ترتيب تاريخي عبارتند از 

خسرو و شيرين ، ليلي و مجنون ، هفت پيگر يا بهرام نامه و 

از نظامي . شرف نامه و اقبال نامه : اسكندر نامه كه دو بخش دارد 

ت قصيده و چند قطعه و رباعي نيز در دس–اشعاري در قالب غزل 

.است 

154ص 



سپر خاك اضافه تشبيهي

خيز و مزن بر سپر خاك تيغ 

كز تو ندارد يكي نان دريغ

8ب–154ص 



ه سخن سعدي را ب. سعدي غزل را به نقطه كمال رسانده است 

.صفت سهل و ممتنع ستوده اند 

158ص 



ن يعني سخن او به شيوه اي است كه شنونده مي پندارد آسا

.است ولي هرگز نمي تواند نظير آن را بيافريند 

158ص 



تلميح 

ملامتگوي بي حاصل ترنج از دست نشناسد 

در آن معرض كه چون يوسف جمال از پرده بنمايي

3ب-160ص  



دعا و دشنام–طباق 

دعايي گر نمي گويي به دشنامي عزيزم كن 

كه گر تلخ است شيرين است از آن لب هر چه فرمايي

8ب–160ص 



پاياب-ايهام 

گمان از تشنگي بردم كه دريا تا كمر باشد

چو پا يابم برفت اكنون بدانستم كه دريايي

9ب–160ص 



طباق بين بزرگ و كوچك 

پرده بردار كه بيگانه خود اين روي نبيند 

تو بزرگي و در آئينه ي كوچك ننمايي

5ب–162ص 



آيينه كوچك استعاره از چشم بيگانه

پرده بردار كه بيگانه خود اين روي نبيند 

تو بزرگي و در آئينه ي كوچك ننمايي

5ب–162ص 



سوره جمعه5اشاره به آيه 

نه محقق بود نه دانشمند 

چارپايي بر او كتابي چند

20ب–172ص 



به دنبال سايه همايي ،: چند كتاب از دكتر اسلامي ندوشن 

،( گزيده شاهنامه ) فرهنگ و شبه فرهنگ ، نامه ي نامور 

.زندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامه را مي توان نام برد 

175ص 



ر د. مورخ نامدار قرن پنجم هجري است : ابوالفضل بيهقي 

نيشابور تحصيل كرده و در غزنين به خدمت غزنويان

در آغاز در ديوان رسالت محمود سمت . پيوسته است 

( ان رئيس ديو) زير دست ابونصر مشكان . دبيري داشت 

از نظر شيوه ي. اثر معروف او تاريخ بيهقي است . بود 

.است نويسندگي بيهقي از استادان بي نظير نثر فارسي

181ص 



لقب به حكيم ناصر بن خسرو بن حارس قبادياني بلخي م: ناصر خسرو 
.  ت حجت از شاعران و نويسندگان بزرگ و تواناي زبان فارسي اس

در. هجري قمري در قباديان بلخ به دنيا آمده است 391او در سال 
ديد آمد خوابي ديد و تحولي در او پ. ابتدا به كار دبيري مشغول بود 

شهر هاي مختلف. و به همراه برادرش به سفر هفت ساله پرداخت 
( اسماعيليه )اسلامي را سياحت كرد و در مصر به فاطميان  

.  رداخت پيوست و به بلخ بازگشت و به تبليغ آئين اسماعيليه پ
هجري 481او به دره يمگان رفت و در . مخالفانش افزوني يافت 

آثار او علاوه بر ديوان ، دو . قمري در همان جا وفات يافت 
آثار منثور. منظومه به نام هاي روشنايي نامه و سعادت نامه است 

جه خان اخوان ، جامع الحكمتين ، زاد المسافرين ، و: او عبارتند از 
.دين ، گشايش و رهايش و سفر نامه 

198ص 



سود و سوده-جناس زايد 

جستم من صحبتش و ليكن از اين كار 

سود نديدم از آن كه سوده شدم تن

7ب–202ص 



كنايه از فكر بيهوده كردن-... آبي همي كوبي

گويي بهمان زمن مهست و نمرده ست 

آب همي كوبي اي رفيق به هاون

9ب -202ص 



مجاز -دست خداوند 

دست خداوند باغ و خلق دراز است 

بر حسك و خار همچو بر گل و سوسن

12ب–202ص 



مراعات و نظير بين خار و گل و سوسن

دست خداوند باغ و خلق دراز است 

بر حسك و خار همچو بر گل و سوسن

12ب–202ص 



مراعات و نظير بين تب و حرارت

گرت تبايد يكي ربيم حرارت 

جستن گيري گلاب و شكر و چندن

15ب–202ص 



مراعات و نظير بين گلاب و شكر و چندن

گرت تبايد يكي ربيم حرارت 

جستن گيري گلاب و شكر و چندن

15ب–202ص 



تضاد بين عاقلان و ديوانگان 

گفت با زنجير در زندان بي ديوانه اي 

عاقلان پيداست ، كز ديوانگان ترسيده اند

1ب -205ص



تضاد

از براي ديدن من بارها گشتند جمع

عاقلان آري چو من ديوانه كمتر ديده اند

6ب -206ص 



پير زن -اضافه توصيفي مغلوب 

آب صاف از جوي نوشيدم ، مرا خواندند پست

گر چه خود خون يتيم و پيرزن نوشيده اند

10ب -206ص 



تضاد

هيچ پرسش را نخواهم گفت زين ساعت جواب 

زانكه از من خيره و بيهوده بس پرسيده اند

14ب–206ص 



اضافه توصيفي مغلوب-گران سنگي 

ما سبك ساريم ، از لغزيدن ما چاره نيست 

عاقلان با اين گران سنگي چرا لغزيده اند

18ب–206ص 



ي صفت كلمه اي است كه در باره اسم توضيحي مي دهد و يك

ب درخت پر بار ، كتا: از خصوصيات آن را بيان مي كند 

مفيد

208ص 



. هر اسمي كه داراي صفت باشد آن را موصوف مي گويند 

.تركيب موصوف و صفت را تركيب وصفي نامند 

208ص 



مانند صفت بياني ، صفتي است كه يكي از ويژگي هاي اسم

گل خوش : رنگ ، طعم ، شكل و جز آن را بيان مي كند 

.بود 

208ص 



كننده بعضي صفت هاي بياني معني فاعلي دارند ، يعني بر
گويند اينگونه صفات را صفت فاعلي. كار دلالت مي كنند 

ي يا بيشتر صفات فاعلي مشتق اند ، يعني از بن ماض. 
:مضارع فعل با افزودن پسوندي ساخته مي شوند 

نده ( + فرست) فرستنده 

ا                     ( + رو ) روا 

گار( + آموز ) آموزگار 

ار( + خواست ) خواستار 

208ص 



« ـه » برخي از صفت هاي مشتق از بن ماضي به اضافه 

ارند ، ساخته مي شوند و بيشتر اين صفات معني مفعولي د

: به همبن جهت آنها را صفت مفعولي نامند 

ـه( + گفت ) گفته 

ـه( + كشت) كشته 

208ص 



ي برخي از صفت ها نسبت به كسي يا چيزي يا جايي را م

ي ، ين »اينگونه صفت ها را صفت نسبي گويند . رسانند 

:از نشانه هاي صفت نسبي است « ، ينه ، گان و هـ 

.دوروزه –بازرگان –سيمينه –زرين –نيشابوري 

208ص 



:  صفت اگر يك كلمه و بي جزء باشد صفت بسيط است

ب و اگر دو كلمه و يا بيشتر باشد صفت مرك. بد –خوب 

: است 

.بد كار –خوب رو 

208ص 



مي به برخي از رايجترين آنها اشاره. صفت مركب اقسام زيادي دارد 
:كنيم 

هنرپيشه ، سرو قد : از دو قسم ( الف 

نيزه بدست ، داغ بر ران : از دو اسم و ادات ( ب

بنام ، باهوش ، همراه ، نادان ، بي خرد: پيشوند و اسم ( ج

هنرمند ، خردمند : « مند» اسم با پسوند ( د

خشمناك ، غضبناك : « ناك » اسم با پسوند ( ه ـ 

...هنرور ، دانشور و : « ور» اسم با پسوند ( و

208ص 



:صفتي است كه شماره را مي رساند : صفت شمارشي 

دو كتاب خريدم 

209ص 



يني را صفتي است كه تعداد يا مقدار يا كس نامع: صفت مبهم 

:مي رساند 

.نمي دانم چند كتاب خريده است 

209ص 



:صفتي است كه پرسش را برساند : صفت پرسشي 

كدام كتاب را خريدي

209ص 



اين ، آن ، همين ، همان كه اشاره را مي : صفت اشاره اي 

:رسانند ، صفت اشاره اي ناميده مي شوند 

ند اين كار از آن مرد بر نمي آيد ، اين و آن اگر همراه اسم بياي

.صفت اشاره است 

209ص 



چيزي اگر بخواهيم صفت كسي يا چيزي را با صفت كسي يا

. ي كنيم ديگر بسنجيم اين سنجش را با صفت برتر بيان م

(مطلق) به صفت عادي « تر»صفت برتر با افزودن 

:ساخته مي شود 

يلي اين صفت را صفت تفض.) علي از محسن بزرگتر است 

(هم مي گويند 

209ص



ا اگر بخواهيم صفت كسي يا چيزي را با صفت كساني ي

رين بيان چيزهايي ديگر بسنجيم اين سنجش را با صفت برت

:مي كنيم 

عالي اين صفت را صفت.) بزرگترين شهر ايران تهران است 

( .هم مي گويند 

209ص 



مرد خوب ، مردان خوب اما اگر. صفت جمع بسته نمي شود 

:صفت جانشين موصوف شود جمع بسته مي شوند 

دانايان گفته اند 

209ص



كلمه اي است كه به جاي اسم مي نشيند و نقش هاي: ضمير 

:اسم را مي پذيرد 

كلمه اي را كه. جمشيد دانشجو است ، او پزشكي مي خواند 

مرجع. ضمير به آن بر مي گردد مرجع ضمير مي گويند 

.است « جمشيد» كلمه ي ( او) ضمير 

209ص



اگر ضمير براي هر شخص گونه اي داشته باشد ضمير 

ت ضمير شخصي بر دو گونه اس. شخصي ناميده مي شود 

جدا و پيوسته : 

209ص 



ما–( وي)او –تو –من : ضماير شخصي جدا عبارتند از 

:ضماير شخصي پيوسته عبارتند از. ايشان –شما –

شان –تان –مان –ش –ت –م 

209ص 




